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ً
از علی)ع( گفتن کار هر کسی نیست. اصلا
قلمی که می‌خواهد برای علی بنویسد 
باید هنر داشته باشد. نوشتن از مردی 
که روضه‌هایش را در چاه می‌خواند ســـاده نیست. 
مردانگی می‌خواهد. مولا شـــناختن می‌خواهد. باید 
قلمت هنر داشته باشد. باید بتوانی هنرمندانه از کسی 
بگویی که کلام از دهانش در نیامده هنر می‌شـــد. به 

مناسب روز غدیر و به بهانه مولا شدنِ مولا، یادداشت‌ها 
و اشعاری جمع کردیم از اهالی هنر. آنهایی که توفیق 
داشـــتند و خدا برایشان خواســـت تا برای علی )ع( 
بنویسند. تا از هنرِ علی بگویند. هنرِ انسان کامل بودن. 
هنر مراد بودن. هنر مولا بودن. تمام تلاشمان را کردیم 
تـــا از صفحه 12 و 13 »فرهیختـــگان« بوی نجف به 

مشامتان برسد.

هر حرف که می‌کشد قلم کار علی‌ست

آدم‌هایی مثل علیرضا داوود نژاد، وقتی می‌خواهند از امام اول شیعیان 

بگویند، لفظ امام در دهانشان نمی‌چرخد. آن‌ها سال‌هاست مرید و 

رفیق علی بن ابی طالب هستند، برای همین لفظ مولا، حیدر یا حتی 

علی توصیف بهتری ا‌ست برای رفاقت میان داوودنژادها و مولا علی. 

 سراغ مضامین مذهبی نرفته 
ً
داوود نژاد هیچ وقت در آثارش مستقیما

و چه خوب هم که این کار را نکرده، با این حال چه کســـی می‌تواند 

بگوید فیلم »نیاز« شـــیعی نیست؟ حالا داوود‌نژاد به مناسبت عید 

غدیر سه‌بیتی نوشته برای رفیق و مرادش و توفیق انتشار این شعر را به 

فرهیختگان سپرده است. سه‌بیتی‌ای که سادگی و زیبایی‌اش آدم را یاد 

آدم‌های نیاز می‌اندازد، آدم‌هایی که علی برایشان حیدر و مولاست، 

یا به قول داوودنژاد، هر حرف که می‌کشد قلم کار علی‌ست.

هر لحظه که می‌دمی به دم یار علی‌ست

هر حرف که می‌کشد قلم کار علی‌ست

یا که شود به آسمان از تش عشق در

بی تاب ببارد اینچنین زار علی‌ست

آتش ز دم حیدری تیغ تو بود

باد عاشق مسکین دل افگار علی‌ست

جشن، از توی آکواریوم

ماشـین را داده‌ام دسـت زنـم. دلـم بـرای پیاده رفتن تـوی خیابان 

ولیعصر تنگ شـده بود. نیایش را گز می‌کنم به سـمت ولیعصر. 

می‌خواهـم همـان را بینـدازم به سـمت پایین تا کجا خسـته شـوم 

و خیابـان خلوت‌تـر بشـود و اسـنپ ازآنجایی‌کـه مـن هسـتم تـا 

بلـوار نبـرد را ارزان‌تـر حسـاب کنـد. قرار اسـت چنـد روز دیگر 

تـوی همیـن خیابـان جشـن ده‌کیلومتـری بگیرنـد. کاش دو سـه 

متـرش را می‌شـد برداشـت بـرد خانه. سـه سـال اسـت کـه دارد 

جشـن تولـد همسـرم یـادم می‌رود. شـاعر‌ها بلد نیسـتند جشـن 

 
ً
بگیرنـد؛ نویسـنده‌ها حوصلـه‌اش را ندارنـد و هـردو، احتمـالا

 دلیـل جشـن‌گرفتن را نمی‌فهمنـد، دسـت‌کم تـا مسـت 
ً
اصلا

نشـوند؛ سرمسـت نشـوند. هـی ‌می‌رونـد سـر گنجـه لبـاس 

رنگی‌هایشـان را درمی‌آورنـد کـه همسرشـان را راضـی کنند، اما 

صورتشـان کج‌ومعـوج اسـت و همسـر‌ها بایـد پیرشـان دربیاید 

کـه حالی‌شـان کننـد جشـن‌گرفتن بیهـوده نیسـت. 

نـه بیهـوده نیسـت. بیهـوده حرف‌هایـی ا‌سـت کـه بـه جایـی 

نمی‌رسـند؛ بیهـوده پاهایـی‌ اسـت کـه بـه جایـی نمی‌رونـد؛ 

بیهـوده ماجـرای آدمیـزاد اسـت که هر نویسـنده‌ای را به سـرگیجه 

می‌انـدازد و بعـد بـه افیـون وامـی‌دارد و بعـد بـه زمیـن می‌افکند. 

ایـن ماییـم کـه سـرگیجه گرفته‌ایم؛ این تاریخ بی‌پناه بشـر اسـت؛ 

ایـن سـال‌های بی‌شـمار و بی‌سـرانجام ماسـت کـه سـرگیجه 

گرفته‌انـد. همـه چیـز از دسـت خواهـد رفـت. ایـن سرنوشـت 

محتـوم انسـان بـدون امام اسـت. 

رسـیده‌ام بـه میـدان ونـک امـا هنـوز خسـته نشـده‌ام. ایسـتگاه 

صلواتی زده‌‌اند، دارند سـر میدان شـربت به‌لیمو و شـیرینی زبان 

و پاپیونـی می‌دهنـد دسـت آدم‌ها. شـربت را برمی‌دارم شـیرینی 

را نـه. کلـی تخـم شـربتی و خاکشـیر ریخته‌انـد تـوی آن؛ انـگار 

مادرم درسـت کرده باشـد، بخواهد سـردیم نکند و تشنه‌ام نشود. 

خـوب اسـت؛ امـا آدم را مسـت نمی‌کنـد؛ سرمسـت نمی‌کنـد. 

فقـط سرمسـت‌ها می‌تواننـد فرامـوش کننـد.  مگـر مـن آن 25 

سـال را به‌خاطـر پنـج سـال خلافـت امـام ر‌هـا می‌کنـم؟ مگـر 

مـن 60 هـزار فلسـطینی بی‌گنـاه را ر‌هـا می‌کنـم؟ مگـر من تمام 

هلهله‌هـای تاریـخ بـر جنـازه شـهیدان را ر‌هـا می‌کنم؟ شـاعر‌ها 

با خاطراتشـان زندگی می‌کنند. با خاطراتشـان لپ‌تاپ را و بعد 

ورد را بـاز می‌کننـد کـه چیـزی بنویسـند؛ با خاطراتشـان خیابان 

ولیعصـر را پاییـن ‌می‌رونـد. امـام رضـا علیه‌السلام گفته‌انـد که 

در روز عیـد غدیـر قلم‌هـا از گنـاه برداشـته می‌شـوند. منظـور 

شریفشـان قلـم خداسـت. مـن امـا بـا بغض‌هایـم چـه‌کار کنم. 

گلوگیـرم شـده‌اند. کجـا بگذارمشـان کـه نبینم. 

همسـرم مـرا خواهـد بخشـید. بایـد بـروم ببینـم بغض‌هایـش را 

کجـای خانـه پنهـان کـرده. تـوی کشـو لباس‌هـا؟ تـوی آلبـوم 

عکس‌هـای عروسـی‌مان؟ تـوی نقاشـی‌های سـیاه‌قلمی که پهن 

کـرده روی میـز ناهارخـوری؟ کاش تـوی گلویـش گیـر نکـرده 

باشـد. گلـو هرگـز جـای خوبـی بـرای بغض‌هـا نبـوده اسـت. 

مـن امـا نمی‌توانـم ببخشـم. قیـاس مع‌الفارقـی ا‌سـت امـا مـن 

خدای‌نکـرده کسـی را جانشـین او نکـرده‌ام، فقـط تولـدش یادم 

رفته اسـت. فراموشـی را شـاید بشود بخشـید؛ اما جانشین‌کردن 

را نـه. همیـن مـن، خـودم کلـی امـام را فرامـوش کـرده‌ام؛ کلـی 

بی‌امـام بـوده‌ام. بـرای مـن عید غدیـر ابتدای غربت امام اسـت، 

وگرنـه کـی بـدش می‌آیـد بریزیـم توی خیابـان؛ بزنیـم و بکوبیم 

و کیـف کنیم؟! 

دارم از کنـار پـارک سـاعی رد می‌شـوم. صدای خنـده جوان‌های 

تـوی پـارک می‌آیـد و نمی‌آیـد و هـوا خوب اسـت. تهـران همین 

چنـد روز بهـارش خـوب اسـت. چند روز دیگر گرمای تابسـتان 

جانشـین همین هوا می‌شـود و رس آدم را می‌کشـد. همه مسـئله 

همیـن جانشـینی اسـت. آدم می‌خواهـد هـوا را تـوی سـینه‌اش 

حبـس کنـد، تو سـرش حبس کنـد، توی خاطراتـش حبس کند؛ 

کواریـوم پـر از چیز‌هـای خوب و  خـودش را بینـدازد تـوی یـک آ

فکـر کنـد کـه همـه تاریـخ هـوا خوب بـوده اسـت؛ همـه تاریخ 

فخـر انبیـا، دسـت امـام علـی را بالا گرفته اسـت کـه آقاجان این 

هـم از امـام شـما، هیچ‌کـس هـم 25 سـالِ ناحـق جانشـینش 

نخواهـد شـد. مـا را بـه خیـر و شـما را به‌سلامت و تکلیف همه 

کواریوم همه آدم‌ها  کواریوم مشـخص اسـت. توی آ تاریخ توی آ

امام دارند و امامشـان علی اسـت. با علی داشـتن، آدم می‌تواند 

کواریـومِ مغـز خـودش همه چیـز را فراموش کند، مسـت  تـوی آ

شـود؛ سرمسـت شـود؛ جشـن بگیرد. فراموش کند که 25 سـال 

جانشـینی، فرامـوش کنـد که 60 هـزار بی‌گناه، فرامـوش کند که 

هلهله بر جنازه امام حسـین... و آری علی داشـتن آدم را مسـت 

می‌کنـد؛ سرمسـت می‌کند. 

رسـیده‌ام سـر بهشـتی و بایـد کـه خسـته باشـم؛ امـا سرمسـتم و 

کواریوم مغـزم میان جمعیت ایسـتاده‌ام. فخر  نمی‌فهمـم. تـوی آ

انبیا هنوز و همیشـه دسـت امام علی را بالا گرفته اسـت. چشـم 

دوختـه‌ام بـه چشـم‌های نورانـی امـام. سرنوشـت بشـر را انـگار 

نوشـته‌اند روی پیشـانی‌اش. او گذشـته را بـه یـاد مـی‌آورد؛ و او 

آینـده را هـم بـه یـاد مـی‌آورد و او، او کـه امـام هسـتی و نیسـتی‌ 

اسـت، او... هیچ‌چیـز را فرامـوش نکـرده اسـت. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

علیرضا داوونژاد
کارگردان 

نادر سهرابی
نویسنده

تو هنوز مرد نشدی...

۱۶ساله بودم که پدربزرگم عمرش را داد به شما. هشتاد و سه چهار 

ســـال داشت وقتی دمِ درِ باغی که یک‌عمر از همان جا نان درآورد، 

قلبِ سالمش ناغافل ایستاد. برای ما نوه‌ها حاجی‌بابا بود و برای دِه 

خودمان و تمام روستا‌های اطراف، حاج عزت‌الله خانِ افشار. برو 

و بیای عجیب‌وغریبی داشت. اسمش اعتبار بود برای همه. در این 

حد و اندازه که از قدیم‌تر‌ها تا روزی که زنده بود، با بردن اســـمش 

جوانی می‌توانســـت استخدام دم‌ودستگاه دولتی شود یا طلبکاری 

از خیر طلبش بگذرد. 

با همه این اوصاف خیالتان تخت باشـــد که برای نوه‌ها، پدربزرگِ 

کاریزماتیک و جذابی نبود. از آن دســـت بابابزرگ‌ها که بچه‌ها را 

ســـر ذوق بیاورند و دل به دلشان بدهند؛ نه... بسیار دقیق و آرام و 

کم‌حـــرف بود. تاحدی‌که تمام حرف‌های من با او به همان حال و 

احوالِ مرســـوم و کوتاه خلاصه می‌شد. معادله عجیب و بی‌جوابی 

بـــود یا لااقل نامعادله. اینکه این پیرمرد کم‌حرف آرامِ نجوش یا به 

قول امروزی‌ها درون‌گرا چطور بین چند نســـل از چندین و چندین 

ده، آبادی و روستا این‌قدر احترام دارد. 

ایـــام ختم خودش بود. اینکه می‌گویم ایـــام ختم دقیق و معنادار 

می‌گویم نه به لفظ. این مرد وقتی از دنیا رفت، چهل روز، هر روز 

سه وعدة پروپیمان سفره برایش پهن می‌کردند از کجا تا کجا. قبل‌تر 

گفتم دقیق بود مصداقش همین‌جا‌ســـت. تا ریالِ آخر هزینه‌های 

مراسم را هم کنار گذاشته بود. 

آن روز‌ها بیشتر از حالا کله‌ام بوی قورمه سبزی می‌داد. منتظر یک 

جرقه بودم تا به این‌وآن بپرم. بین دوســـتان و رفقای مدرسه معروف 

لدری. بگو و مگوی احمقانه‌ای داشـــتم با کسی که بعد از 
ُ
بودم به ق

آن ماجرا جزء صمیمی‌ترین دوســـتانم شد. به خودمان که آمدیم 

دســـت‌به‌یقه شده بودیم. مشتِ اول آن زمان هزار تومان می‌ارزید. 

هزار تومان نصیب من شـــد. دور و اطرافمان شلوغ شد. تا جایی 

که می‌توانســـتم از خجالت طرف درآمدم. غروب نشـــده بود که 

کم‌وکیف گردوخاک کردن من به گوش پدرم رسید. این‌جور وقت‌ها 

پدرم ترسناک می‌شد؛ اما آن روز‌ها به‌قدری غمگین ازدست‌دادن 

پدرش بود که انگار از خیر تنبیه من گذشـــت؛ اما حواسم بود یک 

تنبیه جانانه به حســـابم نوشته شده. پدرم نگاه تلخی به من کرد و 

گفت: هنوز مرد نشدی...

همان شـــب، به سیاق خیلی از همان ایام با بزرگ و کوچک طایفه 

افشار شام خوردیم. نمی‌دانم چه شد که بزرگ‌ترهای سفره، خاطره 

مشهوری از پدربزرگ مرحومم را نقل کردند تابه‌حال نشنیده بودم. 

ماجرا ازاین‌قرار بود که پدربزرگ در اوج جوانی به کم‌شدن سهمیه 

آب یک کشاورز بینوا اعتراض می‌کند. دیگرانی که حق او را ناحق 

کرده بودند ابتدا با مذاکره و بعد تطمیع ســـعی می‌کنند پدربزرگ را 

 یک‌نیمه شب 
ً
از دور خارج کنند. کار به تهدید می‌کشـــد و نهایتا

تاریک، وســـطِ یکی از کوچه‌باغ‌های پردار و درختِ شـــهریار، 

پدربزرگم را از پشت می‌زنند. کار به اینجا ختم نمی‌شود. نامرد‌ها 

شکمش را سفره کردند. 

پدربزرگم عمرش به دنیا و از صبح فردای آن شـــب ســـیاه، تمام 

طایفه‌های بزرگ روســـتای خودمان و روســـتا‌های اطراف بسیج 

شدند برای انتقام. محض اطلاع می‌گویم که بدون آژان‌کشی یک 

ت بسته بیاورند 
َ
نصف روز هم طول نمی‌کشد، تا آن چندنامرد را ک

دست بوس پدربزرگم.

آن‌ها می‌دانســـتند که سرنوشـــتی جز کاردآجین شدن ندارند. اما 

پدربزرگِ من، حاجی‌بابای ما و حاج عزت‌الله خان افشار درست 

در هنگامه انتقام، از آن‌ها گذشت. گفته بود این‌ها زن و بچه دارند، 

جوانند و چشم‌انتظار دارند. 

پدرم راست می‌گفت من هنوز مرد نشده بودم... مرد پدربزرگم بود 

که وقتی می‌توانست بزند، نزد. 

وقتی که می‌توانست نعره مستانه بکشد، سکوت کرد. 

من، آن شب، سر سفره شام، بین بزرگ و کوچک طایفه و قوم خویش 

فهمدیم که چرا ۴۰، ۵۰ سال است بین چند روستا و آبادی دست 

این مرد را بالا برده‌اند... بعد از آن شـــب، دلیل یا علی گفتن‌های 

گاه و بیگاهش برایم روشـــن شد. اینکه روی طاقچه‌اش فقط یک 

عکس داشت. شـــمایل ابرمردی که شیفته‌اش بود. ابر مردی بود 

که در ســـخت‌ترین لحظات زندگی، وقتی می‌توانست بزند، نزد. 

مردی که ۱۴۰۰ ســـال است میان تمام آدمیان، در سراسر جهان، 

دستش بالاست. 

عارف افشار
مستندساز 

این رودخانه، پاسخ ما به نجوای تو در دل چاه است

قلم در دستم می‌لرزد. نوشتن از »علی« کار آسانی نیست. نوشتن از 

اقیانوسی که هر قطره‌اش، جهانی از شگفتی است. از کجا باید شروع 

کرد؟ از شـــکوهش در روز غدیر یا از غربتش در شب‌های کوفه؟ از 

عدلش که دوست و دشمن را یکسان می‌دید یا از اشکی که برای کودکی 

یتیم، بی‌صدا بر گونه‌های مردانه‌اش می‌غلتید؟ 

اجازه بدهید قصه‌ای برایتان بگویم. چشم‌هایتان را ببندید و با من به 

کوچه‌های تاریک و ساکت کوفه بیایید. شب است و شهر در خواب. 

اما مردی بیدار است. قامتی خمیده زیر سنگینی یک انبان، پاورچین 

پاورچین قدم برمی‌دارد. نه، او یک دزد نیست. در انبانش، نان و خرما 

دارد. او را می‌شناسی؟ او فاتح خیبر است. او امیرالمؤمنین است. اما 

امشب، نه امیری می‌کند و نه فرمان می‌دهد. امشب او فقط پدری است 

که برای کودکان گرسنه‌ای که نمی‌شناسندش، غذا می‌برد. 

به در خانه‌ای می‌رســـد. در می‌زند. صدای کودکانی گرسنه از درون 

می‌آید. در که باز می‌شـــود، بچه‌ها مردی را می‌بینند که برایشان نان 

آورده. نمی‌دانند او کیست. علی )ع( وارد می‌شود، آتش تنور را روشن 

می‌کند و با دست‌های خودش برایشان نان می‌پزد. بعد، روی دو زانو 

می‌نشیند، صورتش را به خاک نزدیک می‌کند و مثل یک کودک، با آن‌ها 

بازی می‌کند تا صدای خنده‌شان در خانه بپیچد. می‌خواهد غبار غم 

را، حتی برای لحظه‌ای، از چهره‌شان پاک کند. این علی است. مردی 

که عظمتش در همین فروتنی بی‌نهایت خلاصه می‌شود. 

این همان مردی اســـت که چند سال پیش، در آن بیابان داغ، در غدیر 

خم، پیامبر )ص( دستش را بالا برد و در برابر صد‌ها هزار چشم، او را 

به عنوان »مولا« معرفی کرد. آن روز، روز کامل شدن دین بود. روزی 

که آســـمان به زمین پیوند خورد. غدیر، تنها یک 

معرفی سیاسی نبود؛ پرده‌برداری از یک حقیقت 

بود. خداوند می‌خواست بگوید راه سعادت، پس از 

پیامبر، از قلب این مرد می‌گذرد. راه، همین علی 

است با تمام مهربانی‌اش، عدالتش، شجاعتش 

و غربتش. 

اما سرنوشـــت، چه بازی غریبی دارد. همان 

مردی که در غدیر آن‌چنان تکریم شـــد، سال‌ها بعد، تنهاترین مرد 

شـــهرش بود. سینه‌اش گنجینه‌ای از اسرار الهی بود، اما گوشی برای 

شـــنیدن نبود. عدلش چنان ناب و خالص بود که دوستانش هم آن را 

برنمی‌تافتند. و اینجاست که قصه چاه‌های کوفه آغاز می‌شود. علی، 

آن اقیانوس بی‌کران، ســـر در حلقوم چاهی فرو می‌برد و بغض‌هایش 

را، درد‌هایش را و راز‌هایش را با خاک نجوا می‌کرد. چون شـــانه‌های 

مردمان آن زمان، توان کشـــیدن بار معرفت او را نداشت. او در میان 

انبوه جمعیت، غریب بود. 

و حالا، قرن‌ها بعد، ما اینجاییم. در همین خیابان‌های شلوغ تهران، 

در آســـتانه عید غدیر. ما قصه آن شب‌های کوفه را شنیده‌ایم. قصه آن 

پدر یتیمان و آن مردِ تنها در کنار چاه. و انگار آمده‌ایم تا پاسخی به آن 

غربت تاریخی بدهیم. 

نگاه کنید! این »مهمانی ۱۰ کیلومتری« که خیابان‌های پایتخت را به 

رودی خروشان از عشق و شادی بدل می‌کند، چیست؟ این یک جشن 

ساده نیست. این پاسخ ماست. این فریاد بلند ماست که می‌گوییم: »یا 

علی! اگر در کوچه‌های کوفه تنها قدم می‌زدی، امروز میلیون‌ها نفر به 

عشق تو قدم برمی‌دارند. اگر تو شبانه برای یتیمان نان می‌بردی، امروز 

هزاران هزار نفر در روز روشـــن، به نام تو به یکدیگر لبخند و طعام و 

شادی هدیه می‌دهند.«

این مهمانی، زیباترین تصویر از مفهومی به نام »شـــیعه« اســـت؛ 

یعنی پیرو. ما آمده‌ایم تا برای یک روز هم که شـــده، شبیه تو شویم. 

آمده‌ایم تا در این رودخانه انسانی، مهربانی را تکثیر کنیم. آمده‌ایم تا 

به کودکانمان نشان دهیم که علی، فقط نام یک قهرمان در کتاب تاریخ 

نیســـت؛ علی یک مرام است، یک سبک زندگی است. زندگی‌ای که 

در آن، شادی تقسیم می‌شود، دست ناتوان گرفته می‌شود و قلب‌ها به 

هم نزدیک‌تر می‌شوند. 

از این جشن عظیم جا نمانید. این فقط یک پیاده‌روی نیست. یک بیعت 

قلبی است. هر قدمی که در این مسیر برمی‌دارید، هر لبخندی که به 

کودکی می‌زنید، هر شربت و شیرینی که به دیگری تعارف می‌کنید، 

پاسخی است به نجوای غریبانه علی در دل چاه. گویی همه ما با هم 

فریاد می‌زنیم: »یا امیرالمؤمنین! ای غریب‌ترین آشنا! ما هستیم. ما تو را 

فراموش نکرده‌ایم. این رودخانه عشق، نذر لبخند توست.«

بیایید در این روز بزرگ، بخشی از این اقیانوس مردمی باشیم و به دنیا 

نشـــان دهیم که عشق به علی، پس از ۱۴ قرن، نه‌تنها کم‌رنگ نشده، 

که زنده‌تر و جوشان‌تر از همیشه در رگ‌های این شهر جاری است. 

نامی که طنین پدر دارد

پدر که باشی، حتی اگر حاضر نباشی، هستی.

پدر که باشی، حتی اگر صدایت نیاید، حضورت شنیده می‌شود.

پدر که باشـــی، حتی اگر خاک بر تنت باشد، دلت تکان دل دختر 

را می‌فهمد...

و من، زنی ۳۵ ساله‌ام با سه پسر، سه پسر که هر کدامشان بهانه‌ای‌اند 

برای ســـر خم‌کردنم مقابل عظمت پدری که هرگز ندیدمش، اما 

همیشه بوده: امیرمؤمنان، علی علیه‌السلام.

نوشتن از علی، آسان نیست. نه از سر مویه و اشک، نه حتی از سر 

دانش و تفسیر. نوشتن از علی، جرئت می‌خواهد. دل می‌خواهد. 

همـــان دلی که وقتی برای اولین‌بار، در ســـایه مرقدش در نجف، 

بیتِ اول اولین شـــعر علوی‌ام را گفتم، لرزید؛ لرزید و سوخت و 

هنوز هم می‌سوزد:

حق است قدم تا که به راه تو بکوشد

پاک است شرابی که برای تو بجوشد

چطور می‌توانی برای کســـی شـــعر بگویی که خودش شعر ناب 

زندگی‌ست؟

چطور می‌شود برای کسی نوشـــت که هر حرفش، از عدالت، از 

مهربانی، از ایستادگی، از پدری سرشار است؟

بااین‌حال، من یک دخترم و مثل هر دختری، یک پدر دارم؛ حتی اگر 

نسبتی خونی با او نداشته باشم، دلم پیوسته به اوست.

اسمش علی‌ســـت و این، کافی ا‌ست. از علی گفتن، برای من، نه 

مدح است و نه توصیف. دل‌نوشته‌ای‌ست که هر روز با صدای »یا 

علی« گفتن پسرهایم آغاز می‌شود.

برای من، علی فقط امام اول نیست. فقط داماد پیامبر نیست. فقط 

شهید محراب نیست. علی، یک تکیه‌گاه است. همان‌طور که برای 

فاطمه بود. همان‌طور که برای حسن و حسین. همان‌طور که برای 

دردمندانی که شـــبانه، نان گرم از دست پینه‌بسته‌اش می‌گرفتند و 

نمی‌دانستند که این دست، دست خلیفه‌ مسلمانان است.

نمی‌دانم چرا وقتی نامش را می‌نویســـم، یـــاد کودکی‌ام می‌افتم. 

شـــاید؛ چون پدرم اهل نام علی بود. شاید؛ چون اولین‌بار علی را 

از قصه‌های مادربزرگ شـــناختم؛ قصه‌هایی که همیشه با یک »یا 

علی مدد« تمام می‌شد.

اما آنچه علـــی را در جانم نهاد، نه روایت‌ها بود و نه تاریخ؛ علی 

را در نجف یافتم.

در آن ظهر ساکت، میان گرمای جان‌سوز و دل‌سوز، وقتی کفش‌هایم 

را درآوردم و با پای‌برهنه به حرمش رسیدم، فهمیدم که چرا فاطمه، 

پشت آن در، نام علی را صدا کرد. فهمیدم که چرا زینب، پشت آن 

پرده، از پدر، غیرت و صبر به ارث برد.

من زنی‌ شاعرم و از میان تمام واژه‌ها، هیچ واژه‌ای برای من، معنای 

پدر نمی‌دهد جز »علی«.

وقتی پســـرانم را می‌نگرم، دلم می‌خواهد شبیه علی باشند. نه فقط 

در شمشـــیرزنی و شجاعت که در مهربانی. در آن بغض پنهانی که 

پشـــت عدالتش بود. در آن سکوتی که برای حفظ دین جدش، لب 

گزید و سکوت کرد، اما دم نزد.

به پســـرهایم گفته‌ام، علی بودن، کار ساده‌ای نیست. علی بودن، 

یعنی گرسنه باشی؛ اما نان بدهی، یعنی حقت را بدانند و ندهند و 

تو لب نگشایی، یعنی شب‌ها را با یتیمان کوفه بگذرانی و روزهایت 

را با یتیمیِ عدالت.

چقدر عجیب است که هنوز بعد از هزار و اندی سال، علی زنده‌ترین 

مرد دنیاست.

از هر نامی که بگذری، نام او را نمی‌توانی زمین بگذاری.

از هر مرامی که دل بکنی، مرام او را نمی‌شود فراموش کرد.

هنوز که هنوز اســـت، وقتی دل کسی می‌شکند، وقتی حق کسی 

پایمال می‌شود، وقتی دختری تنها می‌ماند، وقتی زنی درددل دارد، 

نام علی را صدا می‌زند.

و مگر نه اینکه علی، پدر یتیمان اســـت؟ مگر نه اینکه علی، پناه 

بی‌پناه‌هاست؟

مـــن دختری‌ام که پدرش را هیچ‌گاه در خواب هم ندیده، اما هرگاه 

اشک بر صورتم نشسته، دلم با نام »علی« آرام‌گرفته.

من زنی‌ام که وقتی در محراب، زخم خورد و فرقش شکافت، خودم را 

میان کوچه‌های کوفه یافتم، بی‌پناه، بی‌کس، و جز او کسی را نداشتم.

من شاعری‌ام که واژه‌هایم را زیر سایه‌ حیدر، وضو داده‌ام.

یادم هســـت که وقتی شـــعرم را در نجف گفتم، بی‌آنکه بخواهم، 

اشک ریختم.

نه از غم. از دلتنگی.

از دلتنگی کسی که همیشه هست اما نمی‌شود در آغوشش گرفت.

از دلتنگـــی پدری که بودنش، بزرگ‌ترین پنـــاهِ این روزهای زنانه‌ 

من است.

شاید این یادداشت، مدح نباشد. شاید اندازه‌ مقام او نباشد.

اما از جان دختری‌ست که دلش، با تمام روزهایش، به علی بند است.

از دل مادری‌ســـت که هر شـــب، نام علی را کنار اسم پسرانش 

زمزمه می‌کند.

از زبان شاعری‌ست که واژه‌هایش، بی‌اذن علی، شعر نمی‌شود.

و در آخر، اگر تنها یک آرزو برایم بماند، این است:

در روزی که جان‌ها بر لب می‌رسد، دستی بر سرم باشد و بگوید: 

دخترم...

و من با اشک، به صدایش جواب دهم: یا علی...

نفیسه سادات‌موسوی
خبرنگار 

سعید ستودگان
تهیه‌کننده صحنه عشق است

جلوه عرش خدا را خاک صحرا می‌گرفت

برکه‌ای از نام مولا رنگ دریا می‌گرفت

چهره‌های درهم این سو، آن‌طرف لبخندها

بغض بالا می‌گرفت و عشق بالا می‌گرفت

آینه در آینه تکثیر می‌شد نور حق

دست مولا روی دست مصطفی جا می‌گرفت

صحنه عشق است آری لنگ حرفی تازه بود

شعر من از خواجه شیراز اگر وامی گرفت

آسمان بار امانت را به حیدر می‌سپرد

آن کسی که بار را بر دوش تنها می‌گرفت

مْ آورده است
ُ
ک

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ک

َ
روی لب پیغام ا

 اِلا می‌گرفت
َ

جبرئیلی که دم لا سَیْف

داشت تازه یک‌به‌یک تفسیر می‌شد سوره‌ها

داشت تازه آیه‌های عشق معنا می‌گرفت

تازه فهمیدم چرا در روزهای سخت خود

مصطفی تنها سراغ مرتضی را می‌گرفت

خشم و مهرش در دل میدان به هم پیچیده بود

ذوالفقارش را مگر از دست زهرا می‌گرفت؟

نام زهرا را که گفتم تازه شعرم شعر شد

بانویی که نور از او عرش معلی می‌گرفت

بیت‌های بی‌شمار از عشق مولا گفته‌اند

کاشکی دنیای‌مان هم رنگ مولا می‌گرفت

خوش به حال حق که 
همیشه با علی است

خوش به حال حق که همیشه با علی است و خوش به حال 

ما که شـــیعه‌‌ علی)ع( هستیم. حقیقت این است که غدیر 

در کنار شـــادمانی‌ها و جشن‌ها و... یک غم مستتر در دل 

خودش دارد. غم غربت امیرالمومنین)ع(.

این شعر را از این زاویه دید گفته‌ام:

غدیر شمه‌ای از بردباری مولاست

برای اینکه بداند جهان، علی تنهاست 

جهان بدون علی در مدار گمراهی‌ست

که کمترین اثرش رستخیز کرب‌بلاست

هنوز هم سر غصب ولایتش جنگ است 

هنوز هم سر نام بلند او دعواست 

به او اگر چه جفا شد، جفا نخواهد کرد

علی برای همه مردم جهان باباست

که مأمن است و نوازشگر است دستانش

که شا‌نه‌ حرمش نیز بهترین مأواست

نشسته‌ای که بدانی كجاست خانه‌ دوست؟

میانه‌‌ دل من ، خانه‌‌ علی اینجاست

مرا چه بیم از آشوب آخرت که خودش

امیر وادی محشر، امیر روز جزاست

که دست خالی ما را رها نخواهد کرد

که زیر سایه‌‌ خورشید، مرگ هم زیباست

مَن يَمُتْ یَرَنی
َ
بنا به گفته‌‌ مولا، ف

در آن نفس که بمیریم هم علی با ماست

دُرّ نجف

ای که در پایت، غزل از جنس باران ریخته

در زلال خطبه‌‌ات، امواج طوفان ریخته

طرح انگور ضریحت بس که مستی‌آور است

در حریمت عاشق و مجنون، فراوان ریخته

از کرامات کنیز خانه‌ات این بس که حق

در کلامش شهدی از آیات قرآن ریخته

کاش می‌دانستم از خم، حضرت پروردگار

در سبوی حضرت ساقی چه میزان ریخته

هر کجا در نجف دیدم یقین کردم خدا

لابه‌لای خاک هم ماه درخشان ریخته

هم اسیران، هم فقیران را پناهی تا ابد...

روی دامان شما اشک یتیمان ریخته

حسین صیامی
شاعر

فاطمه افشاریان
شاعر

سمانه خلف زاده
شاعر

معنی و مقصد تمام وجود

می‌نویسم به نام آقایی

که جهانی به کار او مانده

هر که مبعوث شد فقط خطی

از کتاب فضائلش خوانده

معنی و مقصد تمام وجود

علت خلقت زمین و زمان

هل اتی، قدر، مؤمنون، یس

حب او مرز کفر با ایمان

اسدالله غالب القهار

فاتح هر نبرد و هر میدان

فوق ایدی‌شان یدالله‌اش

قاصم شوکت ستمکاران

انما او خلیفة الله است 

سائلان رکوع مولاییم

چون گدای گدای او هستیم 

برترین مردمان دنیاییم

اشهد انک ولی الله 

اشهد انک نمی‌دانم!

چه بگویم فراتر از بشری

نه! شما را خدا نمی‌خوانم!

این صدا آشناست... می‌دانم!

مصطفی نیز غرق تردید است

شب معراج ما ورای همه

باز هم جلوه ‌تو را دیده است 

مثل هارون برای موسی تو

منزلت نزد مصطفی داری

چه بگویم به وصف تو وقتی 

پسری مثل مجتبی داری

طبق نص صریح انفسنا 

دل و جان بوده‌ای پیمبر را 

حسنین‌ات به جای خود، حتی

ما نفهمیده‌ایم قنبر را 

تو همانی که من نمی‌فهمم 

از تو باید پیمبران گویند

رد پای کرامتت را خلق 

نیمه‌شب در خرابه‌ها جویند

تو که هستی ابوالعجایب دهر

کودکان یتیم می‌دانند 

ها علی بشر و کیف بشر؟‌

بشری بی‌نظیر و بی‌مانند

هوالعلی الاعلی

آسمان پای پیاده به غدیر آمده بود  

زودتر از همه با این همه دیر آمده بود  

  چه خبربود؟! زمان لحظه‌ حساسی بود 

عرش با آن عظمت نیز به زیرآمده بود  

چه خبر بود؟! که ابلیس به خود می لرزید  

خار و درمانده و مایوس و حقیرآمده بود 

چه خبر بود؟! که این قافله‌ها در پی هم  

از دل کعبه به این دشت کویر آمده بود  

چه خبر بود؟! که جبریل به خود می‌بالید  

پیک مامور در این امر خطیر آمده بود  

چه خبر بود؟! که پیغمبر دردانه‌ حق 

باز هم بر در میخانه بشیر آمده بود 

آسمان گوهر باران به زمین می‌پاشید 

ماه و خورشید به تبریک امیر آمده بود 

حسین مودب
شاعر

فاطمه نانی‌زاد
شاعر

جان پیغمبر

آیا در قرآن آیه‌ای هست که نشان دهد امیرالمؤمنین علی جانشین 

بلافصل پیامبر اســـت و هیچ‌کس دیگر حق جانشـــینی پیامبر را 

ندارد؟

در آیه مباهله )سوره آل‌عمران، آیه ۶۱( خداوند می‌فرماید: 
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هرگاه بعد از علم و دانشـــی که به تو رسیده، )باز( کسانی با تو به 

محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: »بیایید ما پسرانمان را و شما 

پسرانتان را، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما نفس‌هایمان را و 

شـــما نفس‌هایتان را دعوت کنیم. آن‌گاه مباهله کنیم و لعنت خدا 

را بر دروغگویان قرار دهیم.«

بْنَاءَنَا، نِسَـــاءَنَا و أنفسنا« 
َ
در این آیه، دعوت به مباهله با حضور » أ

می‌شود.

چه کسانی به مباهله رفتند؟

 پیامبر اکرم)ص( پس از بحث و مناظره با مسیحیان نجران، آن‌ها 

را به مباهله دعوت کرد.

اجماع شـــیعه و ســـنی می‌گویند پیامبر برای واقعه مباهله همراه 

خود چهار نفر را برد.

امام حسین در آغوش. امام حسن دست در دست حضرت رسول. 

در پشت سر پیامبر حضرت فاطمه زهرا)س( و پشت سر حضرت 

فاطمه حضرت علی)ع(، 

به همین ترتیب:

 ابنائنا و فرزندان پیامبر می‌شـــود: امام حسن و امام حسین

 نسائنا وزنان خانواده پیامبر می‌شود: حضرت فاطمه

 انفســـنا یعنی نفس و‌جان پیامبر می‌شود: امیرالمؤمنین علی. 

فرق نفس و روح چیست؟

»نفس« به معنای »خود«، »ذات«، »شخصیت« و »جان« است به 

هویت و وجود فردی انسان اشاره دارد. همان »خود« یا »ذات« که 

در برابر دیگران شناخته می‌شود. نفس، »من« یا »خود من« است.

نفس هر فرد خاص و منحصر به خودش است و متفاوت از دیگران.

»روح« آن دم و نیروی حیات‌بخش اســـت که در همه انسان‌ها 

مشترک است 

خداونـــد »روح« خود را به همه انســـان‌ها می‌دمد و این نیروی 

حیات‌بخش در همه هست.

با این حســـاب نفس پیامبر یعنی آن خود، ذات و جان پیامبر در 

وجود علی‌ســـت یعنی هر چه پیامبر دارد، در علی متجلی است. 

نفس پیامبر یعنی همان جانی که در وجود پیامبر متجلی اســـت، 

آن حقیقت در وجود علی بن ابی‌طالب)ع( نمایان است.

بی جایگاه ویژه امیرالمؤمنین در جانشـــینی  آیه مباهلـــه، به‌خو

بلافصل پیامبر را نشـــان می‌دهد. وقتی تجسم روح و جان پیامبر 

در میان باشد، چه جای دیگران؟

با وجود نفس تنزیلی به نصّ کتاب که امتداد وجود پیغمبر است 

جانشینی دیگری معقول نیست.

همچنیـــن این موضوع بیانگر آن اســـت کـــه ولایت و رهبری 

 یک منصب سیاســـی، بلکه یک جایگاه 
ً
امیرالمؤمنین، نه صرفا

معنوی و روحانی است.

پیامبر و علی یک حقیقت‌اند. یک ســـکه است. یک طرف نبوت 

و یک طرف ولایت.

عباس نعمتی
فیلمنامه‌نویس

در آستانۀ عید غدیر هنرمندان و اهل فرهنگ از مولا علی)ع( می‌گویند

نام ما را بنویسید به ایوان نجف


